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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

شکارچی زامبی، مجرم شناخته شد

مرد آمریکایی که 2 دختر جوان را در دهه 90میلادی، ربوده 
و آنها را به قتل رسانده بود، بعد از 31سال مجرم شناخته شد.

به گزارش همشــهری بــه نقــل از‌ ای‌بی‌ســی، در یکی از 
شب‌های نوامبر ســال 1992، آنجلا بروسو 22ساله هنگام 
دوچرخه‌سواری در امتداد کانال آریزونا در منطقه فینیکس 
در آمریکا ناپدید شد. صبح روز بعد پلیس جسد بی‌سر او را در 
نزدیکی مسیر دوچرخه‌سواری کشف کرد و بررسی‌ها نشان 
می‌داد که او به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. به‌ دنبال 
این جنایت هولناک، تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی 
قاتل آغاز شــد. مأموران با ده‎ها نفر کــه در زمان قتل در آن 
منطقه زندگی می‌کردند یا در آنجا بودند، مصاحبه کردند، اما 

هیچ ردی از قاتل به‌دست نیامد.
تحقیقات ادامه یافت تــا اینکه 10ماه بعــد، ملانی برناس 
17ساله که شبانه در حال دوچرخه‌سواری در امتداد کانال 
آریزونا بود ناپدید شد. جسد او نیز صبح روز بعد در حالی پیدا 
شد که بررسی‌ها نشان می‌داد با ضربات متعدد چاقو به قتل 

رسیده است.
در ادامه و با توجه به نوع قتل‌ها و نحوه استفاده از چاقو، پلیس 
این احتمال را مطرح کرد که قاتل یک جراح یا یک نیروی ویژه 
ارتشی است. کارآگاهان هر چند موفق شده بودند دی‌ان‌ای 
قاتل را به‌دست آورند، اما برای شناسایی او به بن‌بست خوردند. 
این قتل‌ها تا مدت‌ها مردم منطقه فینیکس را در شوک فرو 
برده بود و مردم و رســانه‌ها به قاتل لقب »شکارچی زامبی« 
داده بودند. تحقیقات در این پرونده برای سال‌ها متوقف شد 
تا اینکه چند سال قبل رسیدگی به این جنایات از سر گرفته 
شــد. دی‌ان‌ای قاتل که در صحنه قتل‌‌ها به جا مانده بود در 
بانک ژنتیک آمریکا ثبت شد و به این ترتیب نخستین سرنخ به 
‌دست آمد. دی‌ان‌ای به ‌دست آمده از صحنه جرم با دی‌ان‌ای 
ثبت شــده یک فرد مطابقت پیدا کرد و فردی به نام برایان 
پاتریک میلر شناسایی و دســتگیر شد. برایان در اکتبر سال 
2022محاکمه شد و در دادگاه اظهار بی‌گناهی کرد. با این 
حال خانواده قربانیان منتظر بودند تا رأی پرونده اعلام شود 
و در نهایت چند روز پیش یک قاضی دادگاه عالی ماریکوپا، 
برایان پاتریک را در 2 فقره قتل درجه یک، 2 فقره آدم‌ربایی، 
یک مورد تجاوز جنسی و یک مورد تلاش برای تجاوز جنسی 
مجرم شناخت و به این ترتیب حکم دادگاه درباره وی به ‌زودی 

صادر خواهد شد.

درگیری مرگبار بلال‌فروشان 
درگیری عجیب 3زن و مرد بلال‌فروش به قتل یکی از آنها منجر 
شد. به گزارش همشهری، این درگیری اواسط خردادماه در 
لواسانات رخ داد و مقتول که از آن زمان در بیمارستان بستری 
بود، صبح دیروز پس از تحمل هفته‌ها درد و رنج، روی تخت 

بیمارستان جان باخت.
با مرگ وی، به دستور قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه 
قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات درباره این حادثه آغاز 
و معلوم شد که مقتول به همراه خواهر و برادری که شریکش 
بودند در لواسانات بساط بلال‌فروشــی داشتند اما در جریان 
درگیری با آنها، توسط یکی از آنها)مرد میانسال( مجروح شده 

و درنهایت جان باخته بود.
با به‌دست آمدن این اطلاعات، بازپرس جنایی دستور بازداشت 
شریک مقتول را صادر کرد. وی که حدودا 50ساله است پس 
از دســتگیری گفت: من و کیوان )مقتول( حدود 15سالی 
می‌شد که با هم شریک بودیم. به تازگی خواهرم هم به جمع 
ما اضافه و با ما شریک شده بود. وی ادامه داد: یکی از روزهای 
خرداد امســال بود که ما با کیوان درگیر شدیم. آن روز من و 
خواهرم زغال‌ها را داخل منقل ریخته و در حال آماده‌سازی‌ 
کباب بودیم. مشتری هم داشــتیم اما کیوان حواسش به‌کار 

نبود و به همین دلیل دستش با زغال‌ها سوخت 
و من و خواهرم بلافاصله او را ســوار ماشین 
پژوی خود کردیم و به ســمت یک درمانگاه 
رفتیم. وی ادامه داد: پس از پانسمان و درمان 
دستان کیوان، مجددا سوار ماشین شدیم تا به 
لواسانات برگردیم. در بین راه خواهرم و من به 

کیوان تذکر دادیم که چرا حواسش به‌کار 
نیست. کیوان که به‌شدت عصبانی شده 
بود، ‌با مشت چند ضربه به خواهرم زد. 
ســپس چاقویی را از داخل داشبورد 
برداشت و مرا تهدید کرد. خواهرم که 
پشت فرمان بود، از ترسش توقف کرد. 
درگیری میان من و کیوان بالا گرفت و 

مداخله خواهرم نیز بی‌فایده بود. ناگهان 
یادم افتاد که چاقویی داخل جیبم است. 

چون برای کارم چاقو همیشه همراهم بود. با 
آن چند ضربه به کیوان زدم اما قصد گرفتن 
جانش را نداشتم و حالا که او بعد از ‌2ماه به 
کام مرگ رفته، من به‌شــدت عذاب وجدان 
دارم. این مرد میانسال با قرار قانونی بازداشت 
شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران قرار 

گرفته است.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

سرقت برای برپا کردن مهمانی 

چند مرد افغان کــه پولی برای برپا کردن مهمانی نداشــتند، 
تصمیم به سرقت گرفتند و دست به زورگیری خشن زدند.

به گزارش همشهری، چند روز قبل، زنی که در تراس خانه‌اش 
ســرگرم خواندن کتاب بود صحنه عجیبی مشاهده کرد؛‌ چند 
مرد خشن دختری جوان را در حد مرگ کتک می‌زدند تا کیف 
و گوشی‌اش را به سرقت ببرند. زن که شاهد این صحنه هولناک 
بود، ‌با موبایلش اقــدام به فیلمبرداری کــرد و بعد به پلیس و 
اورژانس زنگ زد. وقتی مأموران پلیس رسیدند، دزدان گریخته 
بودند. دختر جوان که در حمله آنها به‌شــدت آسیب دیده بود، 
به بیمارستان منتقل شد و مأموران پلیس از طریق فیلمی که 
شاهد ســرقت تهیه کرده بود زورگیران را شناسایی و دستگیر 
کردند. آنها روز گذشته به دادسرای ویژه سرقت منتقل شدند 
و یکی از آنها در گفت‌وگو با همشــهری از جزئیات این سرقت 

خشن گفت.

چند مورد سرقت با این شگرد انجام داده‌اید؟
همین یک مورد بود. درواقع نخستین و آخرین سرقتمان قرار 
بود باشد، اما زیاده‌روی کردیم. ممکن بود دختر جوان بمیرد و 

اتهام قتل گردن ما بیفتد.
انگیزه‌تان از سرقت چه بود؟

من و دوســتانم می‌خواســتیم بزم شــبانه بگیریم، اما اوضاع 
مالی‌مان خیلی خوب نبود و برای مهمانی شــبانه هیچ وسیله 
پذیرایی نداشــتیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که سرقت 
کنیم و با پول‌هایی که از این راه به‌ دســت می‌آوریم بزممان را 

راه بیندازیم.
کجا می‌خواستید مهمانی بگیرید؟

در ســاختمانی نیمه‌کاره. محــل کار من اتاقــک نگهبانی در 
ساختمانی نیمه‌کاره است. من به‌عنوان نگهبان در آنجا مشغول 
به‌کارهستم. 2همدســت دیگرم نیز از همشهریانم هستند. ما 

سال‌ها قبل برای کار از افغانستان به ایران آمدیم.
اقامت قانونی برای زندگی در ایران را دارید؟

نه. قاچاقی اینجا هستیم.
برگردیم به شب حادثه. ‌دختر جوان را چطور 

شناسایی کردید؟
در خیابان می‌چرخیدیم و به‌دنبال طعمه بودیم که چشممان 
افتاد به ایــن دختر جوان. ظاهرا از محل کارش خارج شــده و 
منتظر اسنپ بود. ما به ســمتش هجوم بردیم تا اموالش را به 
ســرقت ببریم. دختر جوان فریاد می‌کشید و ما خیلی ترسیده 
بودیم. فقط می‌خواستیم هر طوری شده امواش را بدزدیم. برای 
همین کتکش زدیم و وقتی بیهوش شد، از ترسمان فرار کردیم. 
گمان می‌کردیم کسی متوجه این سرقت نشده است، غافل از 
اینکه زنی به‌صورت پنهانی از صحنه سرقت فیلم گرفته و ما را لو 

داده بود. حالا هم به‌شدت پشیمانیم.

 مادر و دختر جوان 
سارق موتورسیکلت‌ها بودند

تحقیقات درباره سرقت‌های سریالی موتورسیکلت در گرگان 
نشان داد در پشت پرده این سرقت‌ها مادر و دختری جوان 

قرار دارند.
به گزارش همشــهری، رســیدگی به این پرونده از چندی 
قبل و به‌دنبال سرقت چند دستگاه موتورسیکلت به پلیس 
گرگان گزارش شــد. ســرقت‌ها در مکان‌هایی اتفاق افتاده 
بود که هیچ دوربین مداربســته‌ای فعــال نبود و هیچ‌کس 
نمی‌دانست عامل این سرقت‌ها چه کسانی هستند. با وجود 
این، مأموران تحقیقات خود را در این‌باره آغاز کردند. آنها با 
ایجاد گشت‌های نامحسوس به‌دنبال کشف واقعیت بودند تا 
اینکه در ادامه به اطلاعات عجیبی دست پیدا کردند که نشان 
می‌داد در پشت پرده این سرقت‌ها مادر و دختری جوان قرار 
دارند. در این شرایط بود که مأموران کلانتری 13گرگان در 

عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند 2متهم را دستگیر کنند.
ســرهنگ علی تجری، فرمانده انتظامی گرگان در این‌باره 
گفت: ماموران کلانتری ۱۳با انجام اقدامات اطلاعاتی متهمان 
را که مادر و دختر هستند، شناسایی و آنها را دستگیر و یک 

دستگاه موتورسیکلت سرقتی از آنها کشف کردند.
به‌گفته ســرهنگ تجری در تحقیقات انجام شده مشخص 
شــد این مادر و دختر دارای سوابق متعدد سرقت هستند و 
در بازجویی‌ها به ۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.

براســاس این گزارش متهمان در بازداشت به‌سرمی‌برند و 
تحقیقات برای کشف جرائم احتمالی‌شان ادامه دارد.

انتظامی
مخوف‌ترین ســارقان مسلح ســال‌های اخیر 
پایتخت که به باند وحشت معروف شده بودند 
بعد از هفته‌ها تحقیقات شــبانه‌روزی دستگیر 
شدند. اعضای این باند با استفاده از نقاب و سلاح گرم، به‌صورت 
ســریالی به خانه‌ها در تهران و اســتان البرز دستبرد می‌زدند و 

سرقت‌های آنها باعث موجی از ناامنی در پایتخت شده بود.
به گزارش همشهری، این سارقان مخوف از اردیبهشت‌ماه امسال 
سرقت‌هایشــان را آغاز کردند و در همان روزها انتشار فیلم‌های 
کوتاهی از برخی از ســرقت‌های آنها در شــبکه‌های اجتماعی، 
وحشت به دل ساکنان تهران انداخت. فیلم‌ها صحنه‌هایی را نشان 
می‌داد که سارقان مسلح بدون کوچک‌ترین هراسی به خانه‌های 
مردم هجوم می‌برند و لحظات رعب‌آوری را برای ساکنان آنها رقم 
می‌زدند. نخستین فیلم، ماجرای سرقت از خانه‌ای در غرب تهران 
بود. 5مرد قوی هیکل و مسلح با خونسردی وارد ساختمان شدند 
و با یک کارت در آپارتمان را باز کرده و درحالی‌که صورت‌هایشان 
را پوشانده بودند و یک ساک مشکی در دست داشتند، ساکنان 
خانه را با کلت و کلاشنیکف تهدید کردند. این در حالی بود که 
2کودک نیز در میان ساکنان خانه حضور داشتند که به وحشت 
افتاده بودند. انتشار این فیلم در فضای مجازی، واکنش‌های زیادی 
را به همراه داشت. تا جایی که خواسته همه کاربران دستگیری هر 

چه زودتر این سارقان بی‌رحم بود.

سرقت‌های سریالی 
ماجرا اما به همین سرقت ختم نشد و در مدت کوتاهی، پلیس 
با سرقت‌های مشابهی روبه‌رو شــد که تمامی آنها از سوی باند 
وحشت صورت گرفته بود. اعضای این باند هر شب وارد خانه‌ای 
در یک نقطه از تهران شده و با اســلحه اقدام به تهدید ساکنان 
خانه کرده و با خونســردی تمام اموال آنها را سرقت می‌کردند. 
در این شرایط بود که شناسایی و دستگیری این باند به اولویت 
اول پلیس آگاهی تهران تبدیل شــد و تیم‌های مختلف پلیس 
تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز 
کردند. با این حال دزدان آنقدر حرفه‌ای بودند که هیچ سرنخی 
از خود به‌جا نمی‌گذاشتند و همین، شناسایی آنها را با مشکل 

مواجه کرده بود.

ساعت سرقت: 7تا 9شب
بررســی‌ها حاکی از آن بود که ســارقان هر بار منطقه سرقت را 
عوض می‌کردند. آنها برخی از ســرقت‌ها را در شرق و برخی را 
در غرب پایتخت انجام می‌دادند. همه این سرقت‌ها بین ساعات 
7تا 9شب انجام می‌گرفت و آنها فقط اموال باارزش و کم‌حجم را 
می‌دزدیدند. سارقان در همه ســرقت‌ها صورت‌شان را پوشانده 
و حتی یک کلمه هم با هم حرف نمی‌زدند. آنها از ماشــین‌های 
سرقتی با پلاک‌های جعلی برای سرقت‌ها استفاده می‌کردند و در 
هر سرقت پلاک ماشــین را تغییر می‌دادند. اعضای این باند یا با 
سوءاستفاده از باز بودن در وارد خانه‌ها می‌شدند یا از روی دیوار 
به داخل حیاط می‌پریدند. اغلب سراغ آپارتمان‌های تک‌واحدی 
می‌رفتند و برخلاف بقیه ســارقان که هدف‌شــان خالی‌کردن 
خانه‌های چراغ‌خاموش بود، این گروه اما سراغ خانه‌هایی با چراغ 
روشن می‌رفتند. چرا که اسلحه همراهشان بود و می‌توانستند با 

تهدید صاحبخانه به راحتی محل نگهداری پول و طلاها را پیدا 
کرده و نقشه‌شان را عملی کنند. اعضای این باند برای ترساندن 
طعمه‌هایشان، لوله اسلحه را روی سر آنها می‌گذاشتند و در یکی 
از سرقت‌هایشان وقتی متوجه شدند دســتگاه پلی‌استیشن را 
دزدیده اما دسته‌های آن را جا گذاشته‌اند، در شب دیگر، به خانه 
دیگری هجوم بردند و با تهدید اسلحه، فقط دسته‌های دستگاه 
پلی‌استیشــن را دزدیدند!  کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود 
دریافتند که سارقان مسلح با همین شــگرد به چندین خانه در 

کرج نیز دستبرد زده‌اند.

سرانجام؛ دستگیری
اقدامات گســترده و اطلاعاتی مأموران پلیــس آگاهی تهران 
همچنان ادامه داشــت تا اینکه صبح روز چهارشنبه 24خرداد 
ماه، آنها موفق شــدند با کنار هم قرار دادن ســرنخ‌هایی که از 
دزدان به‌دست آورده بودند، مخفیگاه این باند را شناسایی کنند. 
گانگسترهای بی‌رحم در ویلایی حوالی هشتگرد در استان البرز 
مخفی شده بودند که با حضور مأموران پلیس غافلگیر و دستگیر 
شدند. اعضای این باند اهل تهران نیستند و همگی زیر 30سال 
سن دارند. یافته‌های کارآگاهان نشان می‌دهد که این گروه مخوف 
بعد از چندین سرقت سریالی وقتی فهمیدند که پلیس سایه‌ به 
سایه‌ در تعقیب آنهاست تصمیم گرفته بودند از کشور فرار کنند 

اما ناکام ماندند.
اعضای باند وحشــت به ده‌ها ســرقت در تهران و کرج اعتراف 
کرده‌اند و با این حال تحقیقات برای شناسایی تمامی سرقت‌ها و 

جرائم‌شان آغاز شده است.
این در حالی است که بررســی‌های اولیه نشان می‌دهد، اعضای 
این باند با بخشی از پولی که از سرقت‌ها به‌دست آوردند اقدام به 
خرید ملک و باغ در هشتگرد کرج کرده‌اند که تمامی اموال آنها 

توقیف شده است.
به‌گفته ســردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران، 
در حال حاضر تحقیقات پلیســی از متهمان در دستور کار ویژه 
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفته و در چند روز 
آتی جزئیات جرائم ارتکابی این گروه از متهمین به‌صورت کامل 

اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پایان سرقت‌های گانگسترهای نقابدار 

یکی از اتفاقات تلخی که در 
جریان تعقیــب اعضای این 
باند مخوف رخ داد، شهادت 
3مامور پلیس در نارمک بود. 
شامگاه سی‌ام اردیبهشت ماه، 
مأموران گشت پلیس در یکی 
از خیابان‌های شرق پایتخت 
به مردی مشکوک شدند. این 
احتمال وجود داشت که او از 
سارقان مسلح باشد. به همین 
دلیل ماموران سراغ او رفتند 
اما وی تیراندازی کرد و یکی از 
ماموران را به شهادت رساند. 
او در جریان درگیری مسلحانه 
باعث شهادت 2مامور پلیس 
دیگر هم شــد و در نهایت به 
ضرب گلوله پلیس کشته شد.

 شهادت 3مأمور پلیس

زنی که به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده 
و 19سال پشت میله‌های زندان بود در نهایت با 
تهیه دیه 4.5میلیارد تومانی از قصاص گریخت؛ 
دیه‌ای که خانواده مقتــول از همان ابتدا قصد 
صرف کردن آن در کارهای خیر را داشــت و با 
بخشش آنها 45زندانی که یکی از آنها از 17سال 

قبل پشت میله‌های زندان بود، آزاد شدند.
به گــزارش همشــهری، 19ســال پیش بود 
که پلیس کــرج در جریان ناپدید شــدن مرد 
34ساله‌ای به نام عباس قرار گرفت. او 19مرداد 
سال 84برای انجام کاری از خانه خارج شده و 
دیگر بازنگشته بود. همسر و برادرانش همه‌جا 
را به‌دنبال وی گشــته بودند، اما اثری از او پیدا 
نکرده بودند. در این شــرایط تحقیقات پلیس 
برای یافتن ردی از مرد گمشده آغاز شد تا اینکه 
یک هفته بعــد، برادر عباس که به آرامســتان 
بهشت ســکینه در کرج رفته بود، وقتی عکس 
برادرش را به کارکنان آنجا نشــان داد، یکی از 
آنها گفت: »من این جوان را می‌شناســم. چند 
روز پیش جسدش را به سردخانه اینجا منتقل 
کردند. ظاهرا جسد او در یک سفره پیچیده شده 
و کنار دیوار یک باغ رها شده بود.«  برادر عباس 
با شــنیدن این جملات پاهایش سســت شد. 
خودش را به سردخانه رساند و به‌سوی سالنی 
رفت که اجساد مجهول‌الهویه در آنجا نگهداری 
می‌شدند. او اجساد را یکی بعد از دیگری بررسی 
کرد و در نهایت وقتی کاور یکی از اجساد باز شد، 
با دیدن چهره او خشــکش زد. جسد متعلق به 
برادر گمشده‌اش بود و اثر اصابت گلوله‌ای که به 

قلبش شلیک شده بود، کاملا مشهود بود.

جنایت مرموز 
با پیدا شدن جسد عباس، تحقیقات پلیس برای 
کشف راز این جنایت آغاز شد. تنها سرنخ‌،  تلفن 
همراه و خودروی مقتول بود که دزدیده شــده 
بود. یک‌ماه بعد از جنایت، خودروی 206نقره‌ای 
عباس در رباط‌کریم پیدا شــد اما هیچ نشانه و 

ردی از عامل جنایت در آن به دست نیامد. 

سرنخ مهم 
در مهرماه همان سال، درست در زمانی که دیگر 
امیدی برای پیداشدن قاتل نبود، مأموران متوجه 
شدند که گوشــی موبایل مقتول با سیم‌کارت 
دیگری روشن شده است. کسی که گوشی را در 
اختیار داشت، پسر جوانی بود که دستگیر شد، 
اما می‌گفت که گوشی را از فرد دیگری خریداری 
کرده است. بررسی‎ها نشان داد که این گوشی 
8بار خرید و فروش شده است و در این شرایط 
تحقیقات ادامه یافت تا اینکه نخستین فروشنده 
گوشی دستگیر شد. او ادعا کرد که این گوشی را 
از خودروی پراید برادرش به نام مهرداد دزدیده 
است. مرد جوان می‌گفت که مهرداد و همسرش 
مدتی است که ناپدید شده‌اند و او وقتی به خانه 
آنها رفته، با دیدن گوشی گران‌قیمت در داخل 
خودروی پراید برادرش آن را دزدیده و فروخته 

است.

چادرنشینی قاتلان
مهرداد اصلی‌ترین مظنون پرونده بود که دستور 
بازداشــت او صادر شــد و در جریان تحقیقات 
گســترده پلیس، رد او در بیابان‌هــای اطراف 
بهشت‌زهرا به‌دســت آمد. مهرداد و همسرش 
در محلی خلوت، چــادر زده و در آنجا زندگی 
می‌کردند که در جریان عملیات ضربتی پلیس 
دستگیر شدند و به قتل عباس اعتراف کردند. 
آنها گفتند: روز حادثه در خیابانی در کرج پرسه 

می‌زدیم که مردی را با یک کیف بزرگ دیدیم 
که از بانک خارج شد. معلوم بود داخل کیف، پول 
است. وقتی او قصد ســوار شدن به ماشینش را 
داشت با تهدید اسلحه او را ربودیم و با ماشینش 

به خارج از شــهر بردیم، امــا در آنجا قصد فرار 
داشت که به طرفش شــلیک کردیم و یکی از 
گلوله‌ها به قلبش خورد و به قتل رسید. بعد هم 
جسدش را لای سفره در کنار دیوار یک باغ رها 
کردیم و با برداشتن پول‌هایش که 2میلیون و 
900هزار تومــان بود، فرار کردیــم. پس از آن 
نیز برای فرار از دست پلیس، خانه‌ و زندگی‌مان 
را رها کردیم و با چــادر زدن در بیابان، روزها و 

شب‌ها را در آنجا می‌گذراندیم.

قصاص 
در جریان اعترافات متهمان معلوم شد فردی که 
به سمت مقتول شلیک کرده بود، همسر مهرداد 
به نام مهشید بوده است. این دو متهم در دادگاه 
کیفری پای میز محاکمه قرار گرفتند و مهشید به 
قصاص و مهرداد به حبس محکوم شدند؛ حکمی 
که از سوی قضات دیوان‌عالی کشور تأیید شد 
و حالا تنها چیزی که می‌توانســت باعث نجات 

مهشید از قصاص شود، رضایت اولیای‌دم بود.  

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

جوان نیشابوری جان 4بیمار را نجات داد
اعضای بدن جوان نیشابوری که دچار مرگ مغزی شده بود 4بیمار نیازمند را از مرگ نجات داد. خانواده این جوان 
29ساله که الیاس اسدی نام داشت، بعد از مرگ مغزی او با اهدای اعضای بدنش موافقت کردند و به این ترتیب 

کلیه‌ها، کبد و قرنیه چشمانش به 4بیمار نیازمند که در انتظار عضو پیوندی بودند، اهدا شد.

نجات پسر 11ساله از چاه عمیق
پسر نوجوانی که به چاهی عمیق سقوط کرده بود با حضور بموقع آتش‌نشانان از مرگ نجات پیدا کرد. این پسر 
11ساله به چاهی عمیق در رفســنجان سقوط کرده بود که آتش‌نشانان ایســتگاه 3  راهی محل حادثه شده‌و در 

جریان عملیاتی نفسگیر موفق شدند او را از عمق چاه زنده بیرون بکشند.
اهدای عضو

نجات

جزئیات آزادشدن 45زندانی جرائم غیرعمد با گذشت خانواده‌ مقتول از قصاص

آزادی آزادی 4545زندانی  با پول دیهزندانی  با پول دیه

تحقیقات شبانه‌روزی مأموران اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران با دستگیری اعضای باند وحشت همراه شد

رضا رضوانی، برادر مقتول در گفت‌وگو با همشــهری می‌گوید: در همه 
این سال‌هایی که برادرم را از دست داده‌ایم، هرگز از ته دل نخندیدیم. 
مادرم از بس گریه کرد، یکی از چشمانش را از دست داد. یکی از برادرانم همان سال از شدت 
ناراحتی سکته کرد، همسر برادرم دچار مشکلات روحی و پدرم بیمار شد و از دنیا رفت. او 
ادامه می‌دهد: با همه این سختی‌هایی که پشت سر گذاشتیم، اما قصد گرفتن جان کسی را 
نداشتیم. در همه این سال‌ها قاتل برادرم در زندان بود و ما نمی‌توانستیم حکم را اجرا کنیم؛ 
چون خودمان داغ بزرگی دیده بودیم، نمی‌خواستیم خانواده دیگری داغدار شود؛ برای همین 
اعلام کردیم که برای گذشت از قصاص، قاتل باید 100سکه بهارآزادی پرداخت کند. همان 
موقع گفتیم که قصد داریم آن را برای کار خیر هزینه کنیم. از آن زمان واحد صلح و سازش 
تلاش زیادی برای فراهم کردن این مبلغ کرد. آنها با کمک خیران و 2نفر از خوانندگان مطرح 
این مبلغ را فراهم کردند و مدتی قبل با ما تماس گرفتند و گفتند که 4میلیارد و 500میلیون 
تومان جمع‌آوری شده است. رضوانی در ادامه می‌گوید: برای اینکه بتوانیم مبلغ دیه را در 
بهترین راه هزینه کنیم به دادگستری البرز مراجعه کردیم. خواسته ما این بود که زندانیان 
جرائم غیرعمد و مالی را که بدهی‌شــان زیر 100میلیون تومان است درنظر بگیرند. از بین 
700زندانی 45نفر که به خواست ما نزدیک‌تر بودند انتخاب شدند؛ البته یک استثنا نیز وجود 
داشت؛ فردی 180میلیون تومان بدهکار بود، اما چون 17سال در زندان بود، او نیز در لیست 
قرار گرفت. رضوانی اضافه می‌کند: از بین این زندانیان 13نفر بدهی‌شان زیر 30میلیون تومان 
بود، 30نفر هم از لحاظ سنی زیر 50سال بودند و 4نفر از آنها زیر 20سال داشتند. بعد از انجام 
مراحل قانونی و اداری در نهایت مراسمی در حسینیه دادگستری البرز برگزار شد و در آنجا 
با 45زندانی که حکم آزادی گرفته بودند، دیدار کردیم و به این ترتیب دیه برادرم صرف آزاد 

شدن آنها و بازگشت‌شان به آغوش خانواده‌هایشان شد.

تصمیم بزرگگفت و گو

مقتول

مراسم تقدیر از خانواده مقتول


